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Abstract  

Key The present study, with an analytical-comparative approach based on Freud's 

psychoanalysis in the section on personality structure, examines the spiritual and 

psychological conflicts of the abnormal male characters in the novels Mis Ahou's Husband, 

Anna Karenina, and Madame Bovary. These novels are similar in subject, theme, style of 

expression, and narrative; therefore, the psychoanalysis of the antihero characters in these 

novels is the main issue of this research. The findings show that the antihero characters (male 

and abnormal) in all three novels act in a way that is dominated by the id aspect throughout 

the linear movement of the story until the end, and in order to satisfy the id aspect, they cause 

psychosis in themselves and those around them, as well as the collapse of the family center. 

Seyedmiran is slightly different from the other three characters, namely; Leon and Rudolf in 

the novel Anna Karenina and Vronsky in the novel Madame Bovary. The reason for this 

difference is that Seyedmiran is married. The theme and subject of all three novels, although 

they take place in two different spaces of Eastern and Western society, is betrayal and the 

collapse of the family. Due to the dominance of the institutional aspect, neurotic anxiety and 

also moral anxiety are observed in the personality structure of these people. Following these 

anxieties, defense mechanisms are often shown in all four characters. 
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 مقاله پژوهشی 

  اساس  بر رودلف و لئون سیدمیران، ورونسکی، شخصیت ساختار تطبیقی تحلیل

 فروید روانکاوی

 ی، طاهره حسن*یتاج  نینگ ایآر

 چکیده 

  ی کشمکش ها تطبیقی بر مبنای روانکاوی فروید در بخش ساختار شخصیت،    – پژوهش پیش رو با رویکرد تحلیلی  

مرد نابهنجار رمان های شوهرآهوخانم، آناکارنینا و مادام بواری را بررسی می نماید، این    ی ها روحي و رواني شخصیت 

رمان ها در موضوع، درونمایه، شیوه بیان و روایت شباهت دارند؛ بنابراین روانکاوی شخصیت های ضد قهرمان در این  

ضد قهرمان )مرد و نابهنجار(    رمان ها مساله ی اصلی این پژوهش است. یافته ها نشان می دهد که شخصیت های 

در هر سه رمان در مسیر حرکت خطی داستان تا انتها به گونه ایی عمل می کنند که تحت سیطره وجه نهاد قرار دارند  

باعث  نهاد  وجه  کردن  برآورده  راستای  در  شوند.    و  می  خانواده  کانون  فروپاشی  نیز  و  اطرافیان  و  خود  روانپریشی 

بوواری کمی   ورونسکی در رمان مادام  و  آناکارنینا  در رمان  و رودلف  لئون  یعنی؛  دیگر،  با سه شخصیت  سیدمیران 

در دو فضای  متفاوت است. دلیل این تفاوت متاهل بودن سیدمیران است. موضوع  و درونمایه ی هر سه رمان با این که  

متفاوت جامعه شرقی و غربی رخ می دهد، خیانت و فروپاشی خانواده است. به دلیل غلبه وجه نهاد، اضطراب روان  

نژندی و همچنین اضطراب اخلاقی در ساختار شخصیت این افراد مشاهده می شود. به دنبال این اضطراب ها اغلب  

 . شود   هاي دفاعی در هر چهار شخصیت نشان داده می مکانیسم 

 رودلف ،لئون  ،ورونسکی، سیدمیران ،ضدقهرمان رمان، فروید،واژگان كلیدي: 
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     مقدمه

»ادبیات تطبیقی سخن از پیوند ادبیات دو یا چند  گویارد ادبیات تطبیقی را این طور تعریف می کند:  

تاریخ   مطالعه  از  عبارت  تطبیقی  ادبیات  کوتاه،  تعریفی  در  است.  یکدیگر  با  بینملت  ادبی  المللی روابط 

 ( 21، ص1374است.« ) گویارد،  

  د: ننجبگادبیات تطبیقی    شود در قلمرودر آثار ادبی باعث می  هازباندر  تفاوت    از دیدگاه اسماعیل آذر  

ها است. اختلاف  های تطبیقی، زبان»مرز میان ادبیات یک کشور با ادبیات دیگر کشورها در قلمرو پژوهش

 (25، ص1387ی ادبیات است.« )آذر، های تطبیقی در حوزهشرط انجام پژوهش هانزبا

است شامل شده  را  تطبیقی  ادبیات  گستره  زاویه  دو  از  پژوهش  شخصیت  -1  :این  و   هايتطبیق  مرد 

ادبیات با دیگر تعامل  هاي ادبیات تطبیقي بررسي  یکي از گستره   -2.  سه رمان از سه ملیت مختلف  نابهنجار

 است.   هادانش

ها مقایسه انواع ادبی مانند قصه، ترین آنهای ادبیات تطبیقی متنوع و گوناگون که یکی از مهم»گستره 

 (9، ص1389الدین، هاست.« )جمال نمایشنامه، مقاله و... میان ادبیات ملت

در حوزه روانشناسي شخصیت، آن چه در این نوشتار مورد استفاده   روانکاوی فروید  به دلیل حجم مکتب

را شامل مي و   :به سه وجه  تقسیم شده است   شود کهقرار گرفته است بخش ساختار شخصیت  نهاد، من 

 .فرامن

گرفته استی  هاتحلیل شخصیت قرار  استفاده  مورد  مقاله  این  در  زما   که  اساس  و حرکت خطي بر  ن 

. بیرون می رودکه از رمان    وقتیتا    شودکه شخصیت وارد فضاي رمان مي   هنگامیداستان است، یعني از  

 . ها عالیتر نشان داده می شودش های روحی و روانی شخصیتحرکت خطی داستان، کشمکبا تحلیل یرا ز

مکتب فرانسه، آمریکایي، اروپاي شرقي و آلماني   توانکه مي  هستنداین حوزه    هاي گوناگوني در مکتب

تلفیقي از دو مکتب آمریکایي و آلماني صورت گرفته است. در مکتب آمریکایي،   این نوشتار  در  .را نام برد

با دیگر دانش آثار ادبي  آلماني متون ادبي  پژوهشگر ادبیات تطبیقي اجازه بررسي  ها را دارد. و در مکتب 

  در   کنند.این متون معنا پیدا مي  معنایي ذاتي یا ثابت ندارند و لحظه ي دریافت متون ادبي از سوي مخاطب،

ها با  ها و تحلیل آننیز ادبیات با دانش روانشناسي پیوند خورده است و درک و دریافت شخصیت  مقالهاین  

 صورت پذیرفته است. مقاله تجربه ذهني نویسنده 

به وجود آمدن مبحث مستقلي   رد آن باعثارائه شده در مو  علم روانشناسي، شخصیت و دیدگاه هایدر  

است. شده  شخصیت  روانشناسي  نام  نظریه  به  مکتب این  عناوین  تحت  رفتارگرایي، ها  پویایي،  روان  هاي 

 مکتب روانکاوي فروید است.   آمده   مقالهدر این    آن چه  .نسان گرایي و... نام گرفته اند  روانکاوي اجتماعي، ا

هاي شوهرآهوخانم )ایران(، مادام بواري )فرانسه( سه رمان به نام  ضدقهرمانهاي  این پژوهش شخصیت

و زن  اصلی  با شخصیت های  تقابل  در  که  را  )روسیه(  آناکارنینا  نظریه    داستان  و  مبناي  بر  گیرند  قرار می 

 دهد. قرار مي تطبیقکند و سپس آن ها را مورد ساختار شخصیت در روانکاوي فروید تحلیل مي 
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هاي مردی است به نام سیدمیران، که با داشتن چهار فرزند، با تصاحب زن شوهرآهوخانم داستان هوس

کند و زندگي خانوادگي خود را در معرض فروپاشی و مصیبت  زیبایي به نام هما به همسرش آهو خیانت مي

، با طرح عشق و دوستي با مردي به نام ورونسکي به شوهرش خیانت به نام آنادهد. در آناکارنینا زنی  قرار مي

و در پایان خودکشي به شوهرش خیانت    اندازد. در مادام بواري نیز اماکند و عاقبت خود را به زیر قطار ميمي

عامل اصلی کشش داستانی و به وجود آمدن حوادث    این افرادساختار شخصیت  غلبه وجه نهاد در  می کند.  

 جالب هر سه رمان است. 

 سوالات اساسی ذیل پاسخ دهیم: در این مقاله برآنیم که به 

سه رمان در   ضدقهرمانهاي  شخصیت  تفاوتو    در روانکاوي فروید، شباهتبر مبناي ساختار شخصیت   -1

 وجوه نهاد، من و فرامن چگونه است؟

هاي دفاعي براي غلبه بر اضطراب استفاده چیست و از کدام مکانیسم این شخصیت ها  عامل اضطراب   -2

 نمایند؟مي

 پژوهشپیشینه 

حاضر با توجه به تقدم و تأخر    ها با مقالهاوی فروید و تفاوت آننمونه هایی از پژوهش ها با رویکرد روانک

 مورد بررسی واقع شده اند: 

  د ی )با تاک  دیفرو  گموندیروانشناسانه ز  کردیبر اساس رو  1م ا یلیو  یتنس  یهاشنامه یدر نما  تیشخص  لیتحل

  ی است از مهد  یانامه  انیبه نام هوس(، پا  یداغ، اتوبوس  یروانیش  یگربه رو  ،یاشهیبر سه اثر باغ وحش ش

بر آثارش پرداخته    امزیل ینامه و  یبه تأثیر زندگ  از دیدگاه روانکاوی فروید  نامه،  انیاین پا  در  سندهینو  . پور  نیحس

 (1382.)حسین پور،  است

مکتب   ی  هیرا بر پا  یدر شاهنامه فردوس   دونیفر  یو زندگ  تیشخص  یروانشناس   لیتحل  زین  ی مهران مراد

  ی و نوجوان  یدر کودک  تیاز جنبه رشد و تکامل شخص  این مقاله  انجام داده است که  دیفرو  گموندیز  یروانکاو

 (1385 ، ی)مراد .پرداخته است دونیفر یزندگ لیبه تحل طیمح طیو شرا

را بر اساس    5نگیلدیف  یهنر  4و تام جونز   3استاندال  2آرمانس   یهارمان  یدفترچ  نیممتحن و نسر  یمهد

  . مبحث خودآگاه و ناخودآگاه است   زیها ن کار آن  یقرار داده اند که مبنا  لیمورد تحل  دیفرو  گموندیز  دیدگاه

 (1388)ممتحن، 

 
1 - Tenesi Vilyams 

2- Armans 

3- Stendhal 

4- Tom Jones 

5- Henry Feilding 
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 ی رمان سمفون   یهاتیشخص  یروان کاوانه    لیدر مقاله »تحل  زیمقدم ن  یصلاح  لایو سه  یمحبوبه اظهر

آموزه  اساس  بر  شاگردانش«  دیفرو  گموندی ز  یهامردگان  عقده  و  کرده   یتیشخص  یهابحث  مطرح    . اند را 

 (1391 ،ی )اظهر

با عنوان تحلیلي روانشناسانه از داستان سیاوش بر مبناي   ،یاریدان  انوشیمقاله محمدرضا روزبه و ک  در

که   لیتحل  نیاست از هم  دهیبه چاپ رس  یو اسطوره شناس  یعرفان  اتیالگوي ساختار ذهن فروید، که در ادب

است. به عنوان مثال سودابه   هاستفاده شد رندیگاثر به عنوان نماد نهاد، من و فرامن قرار می یهاتیشخص

 (1393)روزبه،  .معرف فرامن به حساب آمده اند  اوشیمن و س ندهیمظهر نهاد، کاووس نما

مقاله  ،یپندر  ی جلال  داللهیو    قاسمی  حهیمل شخصیت»  در  شخصیتي  تیپ  رمان بررسي  هاي 

چهار بُعد شخصیتي انسان که   دیدگاهاست، از    دهیمعاصر به چاپ رس  یپارس  اتیکه در ادب«  شوهرآهوخانم

به ـ منعطف است  باساختار  و  ـ احساسي،  ـ شهودي، فکري  ـ درون گرا، حسي  این رمان    شامل برون گرا 

نت  ستهیرنگ و  گیرد  جهیاند  تیپ    می  باساختار،  و  فکري،  حسي،  گرا،  برون  سیدمیران  شخصیتي  تیپ  که 

برون گرا، حسي،   تیپ شخصیتي هما  و  باساختار،  و  فکري/ احساسي،  برون گرا، حسي،  آهو  شخصیتي 

 (1394  ،ی)قاسم . فکري، و منعطف است

آناکارنینا و  با عنوان بررسی تحلیلی و تطبیقی شخصیت در رمان های مادام بواری،  رساله ی دکتری 

حوزه ی در  در دانشگاه پیام نور تهران  شوهرآهو خانم از دیدگاه روانکاوی فروید را آریا نگین تاجی و دیگران  

 ( 1395) اند.داده انجامشخصیت های اصلی رمان ها   تحلیل ادبیات تطبیقی و 

 فروید و ساختارشخصیتمبانی پژوهش:  

 »ساختار شخصیت از نظر فروید داراي سه وجه مشخص است: 

هاي شخص است. اصرار نهاد بر ارضاي بدون قید و  (: نهاد مرکب از غرایز، تمایلات، و خواسته idنهاد )  -1

    ( 67:1389)کریمي،  .« به عبارت دیگر نهاد تابع اصل لذت است این غرایز و تمایلات است.شرط 

کند.  کند، من از اصل واقعیت پیروي ميدر حالي که نهاد طبق اصل لذت عمل مي» (:egoمن یا خود ) -2

هاي ها را به سوي هدفاین تکانهتواند  اندازد و حتي ميهاي نهاد را تا زمان مناسب به تاخیر ميمن تکانه 

من همیشه ناچار است بین »  رفبقول حمیدرضا شایگان   (105:1390.« ) روزنهان،  مناسب تغییر جهت دهد

 ( 111:  1384فر، )شایگان «دو نظام احساسی و بدون منطق، یعنی نهاد و فرامن تعادل برقرار سازد.

فراخود در حقیقت نقطه مخالف و ضد نهاد است؛ یعني هر اندازه نهاد »  (:  superegoمن برتر یا فراخود )   -3

چون و چراي غرایز و تمایلات دارد، فراخود سعي در محدود کردن و محروم کردن ما کوشش به ارضاي بدون  

 ( 67-68: 1389.« ) کریمي، ها داردها و ارضاي نیازاز همه لذت

شود که فروید آن را  »تعارض بین فرایندهاي گوناگون شخصیت معمولا موجب نوعي عذاب رواني مي

نامید )روزنهان،.اضطراب  براي  »(  108:1390«  کنوني  بشر  که  است  بهایي  اضطراب  است  معتقد  فروید 
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هاي نهاد، فشارهاي واقعیت و دستورات  خود پیوسته میان خواسته» (    31:1384« )آزاد،  . پردازدتمدن مي

پادرمیاني مي  پدید ميفراخود  گیرد اضطراب  قرار  فشار  از حد تحت  بیش  اضطراب  کند. هرگاه خود  آید. 

واقعي ترسي است از خطرهاي واقعي در دنیاي واقعي. اضطراب روان رنجوري تعارضي است میان ارضاي 

( »علاوه بر این  93:1381« )شولتز،  .غریزي و واقعیت. اضطراب اخلاقي تعارضي است میان خود و فراخود

ترین کند که مهمهاي دفاعي استفاده ميشخص براي حفظ انسجام شخصیت خود از یک رشته مکانیسم 

جابهآن زني،  واپس  از:  اند  عبارت  افکني، هها  برون  والایش،  بازگشت،  جایي،  افکني،  درون  مانندسازي، 

هایي غیر معقول براي سازگاري ها راه حلاین مکانیسم تثبیت، انکار، دلیل تراشي، تبدیل و جبران. همه  

طریق ممکن فروید معتقد بود که اختلات روانی آسیب شناسی روانی به دو  »   (76:1389.« )کریمي،هستند

های دفاعی با شکست مواجه شوند و خود به وسیله اضطراب  زمانی که مکانیسم  -است به وجود آیند: الف

کننده زمانی که اضطراب بیش از اندازه  بسیار ناراحت  -گونه فعالیتی نباشد. بآسیب بیند و قادر به هیچ

  « است. به طوری که یک یا بیش از یک مکانیسم دفاعی در حالت بسیار افراطی مورد استفاده قرار بگیرد.

 (87:  1386) داس، 

 و بررسی بحث 

تطبیقی تحلیل  پژوهش  این  مادام   های شخصیت  بین  در  و  اناکارنینا  اهو خانم،  ضدقهرمان در شوهر 

سید  خانم  اهو  گیرد، ضدقهرمان در شوهر  قرار می  بررسی  و  مورد بحث  فروید  روانکاوی  دیدگاه  از  بواری 

میران، در اناکارنینا ورونسکی و در مادام بواری رودلف و لئون که بخاطر ارضای وجه نهاد باعث مشکلات  

ی فروید مورد  برهم زدند؛ از دیدگاه روانکاو  دی شدند و توازن زندگی چندین نفر راخانوادگی و اجتماعی زیا

ی    توجه به فضای جامعهدر این میان شباهت ها و تفاوت های این ضدقهرمان ها با   د.تحلیل قرار می گیرن

 راساسمان شوهر اهوخانم بشخصیت ضدقهرمان ر روانکاوی در اینجا د.شرقی و غربی نمایش داده می شو

 .قرار می گیرد و تحلیل فروید مورد بررسینظریه ی 

 تحلیل ساختار شخصیت سیدمیران

زن و بچه دارد. صاحب خانواده خوشبختی است و این خوشبختی را با تلاش و رنج به دست    سیدمیران

در این مرد کنترل شده است و طبق اصول    آورده است. خانواده دوستی این مرد نشان می دهد که وجه نهاد

حضور    اما  و موازین اخلاقي، شرعي و عرفي و در چهارچوب تشکیل خانواده از این وجه استفاده کرده است. 

 مشخص ميزن چادر سفید در ابتداي ر 
ً
ي است با رفتار نجیب، شرمگین و ظریف شود هما زنمان که بعدا

د  هنگام نماز در مسجد وجه نها  آورد.خود زنگ خطري را براي وجه من و وجه فرامن سیدمیران به صدا درمي

آورد. خیال زن  ید را به خاطرش ميکند و زن چادر سفعرض اندام مييسیدمیران مقابل وجه فرامن او کس

بار مي زن چادر سفید » اند تحریك و وسوسه وجه نهاد است.دچادر سفید، که نویسنده نیز آن را معصیت 
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بیند که اي در بغل دارد. سیدمیران گوشه چادر سفیدي را ميآید. بچهبعدازظهر روز بعد نیز به نانوایي مي

وقتي بیرون  »  بردار نیست.تپد. وجه نهاد دستخورد و مي دهد. دل سیدمیران نیز تکان مي باد تکانش مي 

 ( 36: 1391افغانی،« ).آمد و دید که اوست آشکارا دلش تپید

اخلاق و پرهیزکار است. دو بار سفر او به خراسان  سیدمیران با عنوان افتخارآمیز کلمه سید مردي خوش

ایمان مذهبي و وجه فرامن او است. او رئیس صنف نانوایان و گفتند گویاي  که مشهدي میران نیز به او مي

 مورد احترام است. این احترام و اعتبار از وجه من سیدمیران است. 

  ایمان مذهبي و خوشگفتند، علاوه برسیدمیران سرابي که مشهدي میرانش نیز مي»
ً
قلبي ذاتي، اخلاقا

 (34 :کار بود« )همانملاحظهام و مردي متین و بانزاکت، آر 

در روایت خطی رمان با به پایان رسیدن فصل اول وجه فرامن ضربه کاري را از دست وجه نهاد دریافت  

سیدمیران سرابي با این افکار راه  »  برد.دار است نماز ظهر و عصرش را از یاد ميکند. او با این که روزه مي

خانه و گوشه راحت خود را در پیش گرفته بود. آفتاب بکلي غروب کرده بود. ساعتش را بیرون آورد، ده دقیقه 

به افطار مانده بود. وقتي به صرافت افتاد که نماز ظهر و عصر آن روزش را به کلي از یاد برده است با خود  

 (58 :.« )همانایرادي نیست، در منزل قضاي آن را به جاي خواهم آوردبر فراموشي  -گفت: 

وجه نهاد به صورت کودکي بازیگوش در ساختار شخصیت میران دوست ندارد که در مقابل هشدار وجه 

اش بردارد. بالاخره سیدمیران براي توجیه علاقه و از خود بیخود شدنش که او را مضطرب  فرامن دست از بازي

از مکانیسم دفاعي دلیل او کشش تراشي استفاده مي کرده است  نژندی است.  کند. اضطراب میران روان 

 آورد. اش براي کمک به زن به حساب ميدیدن دوباره زن را ناشي از خیرخواهي

چها زناشویي  زندگي  و  سیدمیران  گذشته  با  دوم  فصل  مير در  آشنا  آهو  با  او  ساله  زبان  ده  از  و  شویم 

ته شنویم که در گذشته نیز وجه نهاد تحت کنترل وجه من در ساختار شخصیت او قرار داشمشهدي میران مي

گویي، به علاوه تو خواهم ببینم تو چه ميکنم ضعیفه، ميشوخي مي»است و آدم خطاکاري نبوده است.  

ها که جوان بودم، دندان در دهانم بود و موهاي باید شوهرت را بهتر از کف دستت شناخته باشي. من آن وقت

ها نبودم؛ حالا که به قول معروف پاتیلم دررفته است  این شیطنتزد اهل  سرم از سیاهي مثل شبق برق مي

 (89 :طور ممکن است باشم؟« )همانچ

پیشاپیش خود  گردد ناگهان هما را در ده قدمي  در فصل سوم شبي که سیدمیران از خانه شهردار برمي

بیند. اکنون یك هفته از آخرین دیدار او با این زن چادرسفید در دکان نانوایي گذشته است. او کشمکش مي

کند. از طرفي هواي تملك او را در سر پرورانده است و  غریبي را در ساختار شخصیت خود تجربه ميروحي  

مي دیگر  طرف  حال  از  در  او  فرامن  وجه  و  نهاد  وجه  بین  کشمکش  کند.  کمك  او  به  خیرخواهانه  خواهد 

فرستاد که تسلیم سوداهاي پست و ناپسند شده است؛ به جاي بر خود با بیزاري لعنت مي»  دادن است. رخ

برادري بنگرد، هواي تملك و تصرفش را در سر پرورانده است.    -موجب را به چشم خواهرکه زن جوان و بيآن

که گناهي کرده داپسندانه را از دست داده است مثل آنجا و خ دید فرصت یك نیکوکاري بهياز این که م
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  نشاند. در این کشمکش باز وجه نهاد حرف خود را به کرسي مي(  93  :« )همان.باشد، ناراحت و پشیمان بود

اما سیدمیران براي مدّت چند دقیقه در چنان گردابي از ترس و دوگانگي اراده گیر کرده بود که همه پندهاي »

نیکوي جهان را از یاد برده بود. پایي در پس و پایي در پیش داشت. و فقط موقعي بر حالت ضعف و تردید 

آلودي برایش آزاردهنده شد فائق آمد که دید بازو به بازوي او در کوچه خلوت و تاریك  خود که تا مرحله تب

مشغول راه رفتن و گفتگو کردن است. در زندگي اولین بار بود که از جسارت و قدرت خود در تصمیم گرفتن 

   .است  بر دو وجه دیگر  وجه نهاد لذت از برتری این احساس (94: « )همان.بردلذت مي

سیدمیران   روانی  و  روحی  های  کشمکش  ميدر  پس  دست  با  که  هما  متناقض  پیش رفتار  پا  با  و  زد 

داند آتشي را که . نميندی سراپاي وجودش را فرامی گیردکند. اضطراب روان نژ سرگردانش مي  ،کشیدمي

  کند از مکانیسم دفاعي سرکوبي استفاده نماید. سعي مي  ، چگونه خاموش نماید؟در آن گرفتار شده است

خان بیرون زد، چنین بود  شرح داستان پس از آن روز کذایي که سیدمیران با خشم و رنجش از خانه حسین»

فایده و دشواري بود. هر  این کوشش کار بي  که تا سه روز بعدش اصلًا نخواست به هما و کار او بیندیشد؛ اما

جا هاي نابهاین احساس که ممکن است از فرط تعصب یا غیرت مردي دستخوش انگیزهگذشت  چه زمان مي

   (141-142.« )همان،  گردیدشده باشد بیشتر بر او چیره مي

نشاند. وجه مکانیسم دفاعي سرکوبي کارساز نیست، عطش نهاد سیدمیران را فقط لیوان آب هما  فرو مي 

 شود. من در استفاده از مکانیسم دفاعي سرکوبي براي کم کردن اضطراب با شکست روبرو مي

)روزبه و دانیاری،    «کند.ب اهریمنی و فرشتگی وجود آدمی  تعادل و توازن برقرار میط من بین دو ق »

93 :3) 

نقش خود    ،برد. وجه من در ساختار شخصیت میران قادر نیستسیدمیران سه روز را در انتظار به سر مي

اش باشد و در راستاي کسب و کار دهد؛ چرا که میران باید در فکر خوشبختي خانوادهرا به درستي انجام  

ایمان مذهبي او این همه خود را درمانده نکند. وجه فرامن و  حلالش تلاش نماید. از فکر زن بیرون بیاید و  

داري او نیز فقط تکلیفي است که باید انجام شود. از این رو وجه نهاد دوباره او  نیز کم تأثیر شده است. روزه 

کشاند. او توان مقاومت با وجه نهاد  هاي بدنام شهر است ميرا به سمت خانه زن در کوچه صنعتي که از محله

است. داده  از دست  بود  »  را  آشنا شده  آن  با  پیش  دو هفته  از  که  دنیایي  پرهیجان  قلمرو  در  مؤمن  مردي 

زند، او را که در  ویي مقاومت ناپذیر، مانند کرم کوچکي که ماهیگیر به نوك قلابش ميکرد نیر احساس مي

 (147 :.« )همانکندحکم یك ماهي گرسنه بود به سوي خود وسوسه مي

این نیرو شب هنگام او را    گوید همان وجه نهاد است.نیروي مقاومت ناپذیري که افغاني از آن سخن مي

بدنام صنعتي   اما در آن  مي به کوچه   کنند.آرایي ميجا وجوه ساختار شخصیتش مقابل هم صفکشاند. 

ترسید، از خود هما شرم داشت،  خواست قدم پیش بگذارد و چکش در را به صدا درآورد از گمان بد ميمي»

بهانهکشید؛ بياز موهاي سپید خود خجالت مي و  بود  نیروي  موقع  نداشت. در وجودش دو  اي در دست 

خواند؛ پرهیز که به وي  بندي کرده بودند: عشق که او را به سوي ماجرا پیش ميجنگنده در مقابل هم صف
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روي؟!« ب کجا مياین زن از تو تصور دیگري دارد؛ در این وقت شحوصله، سیدمیران، حوصله!  زد:  نهیب مي

  (148-149 :)همان

کند. دو نیروي جنگنده در وجود دار و عاشق را تصویر ميافغاني استادانه کشمکش مرد مؤمن، خانواده

تواند از وجه من باشد و  خیزد و دیگري پرهیز که هم ميمیران یکي عشق و هوس است که از وجه نهاد برمي

شك شرم و خجالت از موهای سپیدش از وجه فرامن است. این وجه او را بیشتر مورد  هم از وجه فرامن. اما بي

ات گل کرده، یکي چلياصلًا ترا بگو مرد، که بعد از باد پنجاه تازه بید چل  »  دهد. شماتت و سرزنش قرار مي

را گم کرده مگر دعاي سرت  عاقل  آدم  آخر  بپرسد  تو  از  الان  نیست  بودي  زودتر زن گرفته  اگر  که  ترا  اي؛ 

  (150:)همان « ها!این غلط ند چه بههایت دور و برت جمع بود نوه

یا  رفته  سرکش  نهاد  وجه  فرامنرفته  وجه  بر  نفس  مهیب  مي   سیدمیران  دیو  و   »  آید.غالب  اسم  هر  به 

این زن را به خانه خود خواهم آورد.  خواهد بگویند، من  خواهد باشد و مردم هر چه دلشان مياي که ميبهانه

   (181 :« )همان.ر خود را کرده بود عشق هما کا

مي  نمادسازي  سیدمیران  شخصیت  ساختار  در  فرامن  وجه  شدن  رنگ  بی  از  ناخودآگاه  کند.  افغاني 

داري است. با آمدن هما به صحنه شود. سیدمیران مرد مؤمن و روزه ابتداي داستان از ماه رمضان شروع مي

خواهد پکي به سیگارش بزند. نماز ظهر و عصرش را از  کند و ميبودنش را فراموش مياش گاهي روزه زندگي 

کند در ماه رمضان موفق به آوردن هما  شود. او هر کاري ميبرد و براي خواندن قضایش دچار شك ميیاد مي

او   ،شود. پس به وجه فرامن در ساختار شخصیت میران امیدي هست. حال که رمضان پایان یافته استنمي

دي که روز اول دیده بود. و در تمام هفت سالي که آورد. با همان چادر سفیهما را همراه خودش به خانه مي

 گرفتن این مرد باخدا نیست. روزه کند دیگر خبري ازنویسنده به ترتیب زماني از کام یافتن میران روایت مي

  تا  ، وجه من در ساختار شخصیت سیدمیران قادر به کنترل وجه نهاد نیستاز فصل پنجم تا پایان رمان  

من براي او بودم، او  »کند.  این که جسارت آهو در گاراژ میران را به خودش آشنا و وجه من را در او فعال مي

گاراژ مکان رفتن و آمدن است. افغاني ناخودآگاه از گاراژ  (  800  :براي کي بود؟! برود به امان خدا!« )همان

رود و سازد. هما که نماد هوس و وجه نهاد سیدمیران است مينمادي براي ساختار شخصیت سیدمیران مي

گردد. دیگر آیند برميهایش که نهاد وجه من در ساختار شخصیت او به حساب مي او به سمت آهو و بچه

هایش است. افسوس سیدمیران از گذشته آهو و بچه  ،گریزگاه او از هما، خود هما نیست، گریزگاه او از هما

 اش نمایان است.  در این گفته

 تحلیل ساختار شخصیت ورونسکي

ورونسکي مردي جذاب، جنتلمن و ثروتمند است. ماجراهاي عاشقانه زیادي را در خارج از عالم اعیان  

این  این از سیطره وجه نهاد در ساختار شخصیت  اي نیست و  تجربه کرده است. او آدم چشم و گوش بسته 

این وجه را در راستاي واقعیت و کانون خانواده  این که  مرد است. او از لاقیدي وجه نهادش راضي است و از  
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ازدواج هرگز در نظر او کاري ممکن جلوه »  شمارد.کنترل نماید، بي علاقه است و حتي آن را مضحك مي

اي کلي که در محیط زندگي او،  داشت، بلکه بنا به عقیدهنکرده بود. نه فقط زندگي خانوادگي را دوست نمي

پنداشت و در آن  میان افسران مجرد رواج داشت زندگي خانوادگي و خاصه نقش شوهر را با خود ناسازگار مي

این تفکر   (95:  1387تولستوی،« )  .شمردتر آن را مضحك ميیافت و از همه مهمچیزي با خود دشمن مي

و میدان داري وجه نهاد در ساختار شخصیت ورونسکي علاوه بر زندگي میان افسران مجرد، به دلیل تربیت  

خانوادگي اوست. مادرش در جواني در مجلس اعیان درخشیده و در دوران شوهرداري و خاصه بعد از آن  

اشقانه بسیار داشته بود که بر کسي پوشیده نبود. برادرش نیز خطاکار است. او با داشتن زن و  ماجراهاي ع

بچه، معشوقه دارد. دختر عموي او بتسي نیز در هوس بازي بالادست ندارد. او کجروترین و فاسدترین زني 

مي پترزبورگ  در  که  از  است  کیتي  اما  نیست  ازدواج  نیز  کیتي  از  ورونسکي  دلربایي  هدف  کرد.  پیدا  شود 

این  داند و به حق او نیز  آگاه است، فقط پدر کیتي او را خواستگار و شوهري شایسته نمي این مرد ناخصایل  

 گونه است. 

بیند به راحتي دل  ورونسکي به دلیل غلبه وجه نهاد در ساختار شخصیتش، وقتي چهره زیباي آنا را مي

این یعني رقصد و  دارد و درست در شبي که کیتي از او انتظار خواستگاري دارد با آنا مياز مهر کیتي برمی

کند که سوار قطاري باشد که آنا نیز در آن رهسپار پترزبورگ  عشقي دیگر. وجه نهاد ورونسکي را ترغیب مي 

است. وجه من در ساختار شخصیت این مرد بر وجه نهاد کنترل ندارد. عدم کنترل وجه نهاد از طرف وجه 

برد. از رها کردن کیتي که بگذریم، وجه نهاد او براي  این مرد را با واقعیت بیرون و جامعه ميمن پیوند عاقلانه  

ه غیرمتعارفي را انتخاب کرده است. آنا شوهر و یك بچه هشت ساله دارد. وجه  عشق و رابطه با آناکارنینا را

دانست  انجامید، نمياین کار به کجا مي»   این موضوع در برابر وجه نهاد به شدت ناتوان است.من او براي درك  

 ( 152: .« ) همانکردو حتي به آن فکر هم نمي

داند. نگاه او به این رابطه، ویژگي شمارد و جسارت در این کار را بزرگي مياین کار را بدیع ميورونسکي   

گرچه خوب  »  هاي رقص و به طور کلي عیاشان بلندپایه.ها، مجلسخاص جرگه اعیان است. دنیاي ضیافت

مي مي سخره  اسباب  بتسي  نظر  در  نه  که  خوبي  دانست  به  او  اعیان.  جرگه  افراد  دیگر  چشم  در  نه  و  شد 

این اشخاص عاشق دوشیزه یا به طور کلي زني آزاد شدن و ناکام ماندن ممکن است    دانست که در نظرمي

اسباب سخره باشد، اما هرگاه مردي زني شوهردار را با سماجت دنبال کند و زندگي خود را بر سر آن گذارد  

« )همان:  شود.جسارتش از بزرگي دانسته مي شود و  رده ميکه او را بفریبد و به لغزش بکشاند کارش بدیع شم

183)   

مي خبردار  رابطه  این  از  وقتي  ورونسکي  مادر  حتي  اعیان،  جرگه  خاص  نگاه  همین  دلیل  شود، به 

خوشحال است. نگاه جرگه اعیان نسبت به رابطه با زني شوهردار و بلند پایه و افتخار به این عمل. اولین 

شود زماني است که به خاطر  اي که به خاطر غلبه وجه نهاد به شخصیت اجتماعي ورونسکي وادار ميضربه

 کند.شود رد ميماندن در هنگ و دیدار با آنا، سمتي را که به او پیشنهاد مي
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 عاشق است. تنها  
ً
ایراد قضیه در این است که او  ورونسکي در نوع رابطه اش با آنا هوس باز نیست. واقعا

این به دلیل عدم درك صحیح وجه من از واقعیات   در این عشق انحراف دارد. او عاشق یك زن شوهردار است و

این عدم درك از غلبه وجه نهاد است. وجه نهادي که ورونسکي را از عشق کیتي مجرد غافل و او را به  است.  

داشت و  آنا زني محترم و شریف بود و دل به او داده بود و او دوستش مي » کند. سمت آناي شوهردار روانه مي

همسر قانوني   ي بیش تر از آني بود که او شایستگیبه این سبب در چشم او سزاوار همان اندازه حرمت، و حت

 ( 400-401:.« ) هماندانستمي

شود و اولین فکري اي است که آناي شوهردار باردار مينهاد او به اندازهورونسکي و غلبه وجه  انحراف  

آید فرار است. آنا هم بي میل نیست اما علاقه به پسرش او را از این کار بر حذر  این آدم عاقل ميکه به مغز  

و اول  ».  رد. با این حال در کنار این نهاد افسارگریخته، وجه فرامن در شخصیت ورونسکی منفعل نیستدامي

این طور متاثر    دانست که به راستي چه چیز او راخواهد گریه کند. نميبار در عمرش احساس کرد که مي

مي آنا  حال  به  دلش  است.  مي کرده  احساس  و  نميسوخت  که  حال  کرد  عین  در  و  کند  کمك  او  به  تواند 

 (315 :.« ) هماندانست که به او بد کرده استدانست که گناه تلخ کامی آنا به گردن اوست. ميمي

احساس گناه در ورونسکی از اضطراب اخلاقی و از طرف وجه فرامن است. عشق ورونسکي به آنا به 

آنا گناه    کرد اکنون آن را به خاطر تلخ کاميشود. او که پیشترها به این رابطه افتخار ميدلسوزي تبدیل مي

دهد. از این جهت  شود جایگاه والاي خود را از دست ميداند. عشق ورونسکي که به دلسوزي تبدیل ميمي

یابد. از این رو آنا نیز زیبایي  در ادامه به دلیل کمرنگ شدن وجه فرامن در حد کامروایي و هوس تنزل مي

کرد که کامرواییش را پشت سر گذاشته امروز احساس مي»  دهد. این مرد از دست ميگذشته را در چشم  

ود. صورت ظاهر و احوال باطنش هر دو عوض شده و در  است. آنا به هیچ روي زني نبود که اول بار دیده ب

 (467: «) همانا گذشته نازیبا و فربه شده بود.قیاس ب

تواند پیوند ببرد. بیماري تب، زایمان و وضع رو کند که نميبا وجود تنزل عشق، ورونسکي احساس مي 

کمك   به  آنا  مرگ  ميبه  احساس  مياین  نزدیك  آنا  به  دوباره  او  و  آنا  آید  شوهر  بخشش  و  بزرگواري  شود. 

را منقلب مي و دوباره احساس گناه مي کند. شرمسار ميورونسکي  با »کند.  شود  از گفتگو  ورونسکي بعد 

آورد که کجاست  ایستاد به زحمت به یاد ميها  الکسي الکساندرویچ چون از خانه کارنین بیرون آمد و سر پله

دید که خفت  و به کجا باید برود. شرمسار بود و خفت کشیده و احساس گناه در دل داشت و هیچ راهي نمي

   (536: .« )همانیردخود را بشوید و باز بتواند سر خود را بالا بگ

کرد به کل متفاوت است.  با این وصف، احوال ورونسکي با آن شخصیتي که به وجه نهادش افتخار مي

 هاي وجه شرمساري و احساس گناه، اعتراف به بزرگواري شوهر آنا، بلندي او و پستي خود همه از واکنش

ها با تپانچه به خودش این احساس؛ اضطراب اخلاقی. او از هجومفرامن است. ورونسکی مضطرب است

گردد  شود. بعد از بهبود دوباره به همان شخصیت قبلي باز ميميرود و زخمي  کند. تیرش خطا ميشلیك مي

گیرد و با این که ماموریت  شود. از نامجویي و پیشرفت اجتماعي کناره مي و نهاد وجه غالب ورونسکي مي 
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دهد و با آنا که او هم از تب زایمان پذیرد و از خدمت ارتش انصراف ميتاشکند را به او پیشنهاد کرده اند نمي

گذرد که شود. بیش از سه ماه نميو بحران مرگ بهبود یافته است به همراه نورسیده اش راهي خارج مي

مي مياحساس  احساس  نیست.  غش  بي  اش  نیکبختي  که کند  سعادتي  کوه  آن  از  او  آرزوي  تحقق  کند 

شود. از این رو به هر هوس  بیش از کاهي به او ارزاني نداشته است. نسبت به آنا سرد مي  ،انتظارش را داشت

استفاده  زودگذري درمي مکانیسم دفاعي تصعید  از  نژندی  روان  این اضطراب  به  پاسخ  در  بالاخره  و  آویزد 

خواهد که طلاق بگیرد. با  از بازگشت از خارج از آنا مي  بعد  کند.کند و خودش را به نقاشي سرگرم مي مي

هاي دیگرش از نظر قانوني مال  کند که آنا را راضي کند. زیرا بدون طلاق، دخترش و بچهدالي صحبت مي

این تصمیم و درد دل کردن با دالي مبني بر طلاق    او نخواهند بود بلکه متعلق به الکسي الساندرویچ هستند.

آنا و ازدواج با او نشانگر کمك گرفتن از وجه من در جهت اصلاح غلبه وجه نهاد است. زود رنجي و حسادت 

کشاند. ورونسکي و آنا هر دو با بهره  آنا همراه با سردي عشق ورونسکي کار آن دو را مرتب به مشاجره  مي

علت رنجش خود را بر    هاهیچ یك از آن»  پندارند.گیري از مکانیسم دفاعي برون افکني دیگري را مقصر مي

ثابت  شمرد و در هر فرصتي ميآورد اما هر یك دیگري را مقصر ميزبان نمي او  به  کوشید که تقصیرش را 

 (934: .« ) همانکند

پایان مي را  دو  آنا دعواي هر  که  خودکشي  را  گناهي  رنج  اما  افزون  بخشد  مرد مرتکب شده است  این 

ورونسکي اعلام کرده بود. از این رو مرگ آنا ضربه روحي شگفتي براي  کند. آنا خودکشي اش را مجازات  مي

ورونسکي است. اولین واکنش او به این مرگ مکانیسم دفاعي تبدیل یا هیستري است. در واقع این مکانیسم 

 کند: این گونه توصیف مي دفاعی پاسخ به اضطراب اخلاقی است. تولستوي از زبان مادر ورونسکي حال او را  

ت» هفته  نزد...شش  حرف  کس  هیچ  با  کلمه  یك  دیوانه    مام  داشت  بعد  داد.  کامل  منگي  تشخیص  دکتر 

 ( 984-985: « )همان.شدمي

فرستد. ورونسکي در این اقدام یعني رفتن به ها نعمتي است که خدا براي او ميبالاخره جنگ صرب

گیرد. وجه فرامن در ورونسکي به شدت تحت تأثیر مرگ آنا  جنگ از مکانیسم دفاعي واکنش سازي بهره مي 

رود تا خود را فدا کند. بکشد یا کشته شود. او در پاسخ به اضطراب اخلاقی راه شستن گیرد. او ميقرار مي

رود بلکه مخارج یك سواران را هم از  نه فقط خودش به جبهه مي»  گیرد.این گونه در نظر مي  گناهانش را

 ( 980 –  981:« ) همان.پردازدجیب خودش مي

 تحلیل ساختار شخصیت لئون

  اما بواري در لئون وجود دارد.   علایق.  کندیل اما بواري را شیفته مي لئون اولین مردي است که در یونو 

دانست و  کرد، خواندن نتهاي موسیقي را مياز این گذشته هنرهایي هم داشت: نقاشي با آب و رنگ مي»

نمي میان  به  ورق  بازي  از شام  بعد  ادبیات مياگر  به  خاطر  طیب  به  ).پرداختآمد  (  105:  1389فلوبر،« 

سم دفاعي تصعید در پاسخ به اضطراب روان نژندی در ساختار شخصیتي لئون یها بیانگر مکانگرایش به این
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گرایش به ادبیات و هنر ممکن است تصعید حالت کمرویي باشد، که در آن افراد حالات دروني خویش  »  است. 

لئون نیز تا قبل از سفر به پارس    (  56:1389.« )شفیع آبادي و ناصري،  کنندرا در قالب آثارشان بیان مي

خجالتی و کمرو است. او توانایی این که احساسات قلبی خود را به اما بواری بگوید، ندارد. به ناچار عشق به 

 اما بواری را سرکوب می کند. 

کشیده  بواري  اما  خصوصي  و  شخصي  دنیاي  به  ناخودآگاه  صحنه  دو  در  لئون  بواري،  اما  ورود  شب 

  - 1کند:  این کشش ناخودآگاه از حضور پررنگ وجه نهاد در ساختار شخصیت این مرد حکایت مي  شود.مي

مي آشپزخانه  به  طلایي  شیر  مهمانخانه  به  ورود  حین  بواري  مي اما  نزدیک  بخاري  به  نوک  رود.  با  شود. 

  - 2زند. لئون نظاره گر اما بواري است.  بالا ميگیرد و تا قوزک پا کميانگشتان پیراهن خود را از سر زانو مي

هاي صندلي که خانم بواري  لئون بي آن که متوجه شده باشد، ضمن صحبت، پاي خود را روي یکي از میله

کند.  مش درازتر ميیي وجه نهاد او دارد پا از گلی( گو103:1389)فلوبر،    .بر روي آن نشسته بود گذاشته بود 

که اما بواري از خواب برخاست، منشي را در میدان دید. زن جوان  بامداد روز بعد هنگامي » و در صحنه سوم 

لباس خواب به تن داشت. لئون سربالا گرفت و به او سلام داد. اما در جواب به سرعت سري فرود آورد و  

 (105: .« )همانپنجره را بست

شود. لئون شهرستاني است و کم رو. اعتماد به نفس ندارد. در ساختار  رفته وجه نهاد تحریک ميرفته 

شخصیت او کشمکش بین وجه نهاد و وجه من است. وجه فرامن کم تأثیر است و سرانجام غلبه با وجه نهاد  

، تنها چیزي که د به نفساست. وجه نهاد او خواهان اما بواري متاهل است. علاوه بر کم رویي و عدم اعتما

کند، مکانیسم دفاعي سرکوبي از طرف اما بواري است. اما بواري عشق لئون  راه وجه نهاد لئون را مسدود مي

شود بیند از دوست داشتن بي نتیجه خسته ميکند. لئون وقتي اما بواري را دست نیافتنی مي را سرکوب مي

« .آیا ممکن است بر او دست یافتاین چه دیوانگي است.  گفت:با خود مي»  داند.این کار را دیوانگي مي و  

 (12 )همان:

گفت. خود همان وجه  خوانیم با خود مياین کار از وجه من است. در سطر بالا هم ميدیوانگي پنداشتن  

کند، زیرا که وجه فرامن به دلیل دست نیافتنی بودن اما بواری  من است. از این رو وجه نهاد عقب نشیني مي

از این رو اما در نظرش به قدري پاکدامن و دست نایافتني جلوه کرد که هر گونه  »  به او قداست می بخشد.

 ( 129 .« )همان:هر چند مبهم، از دلش رخت بر بست امیدي،

کند، براي تعدیل هر دو، چه شهوت از طرف وجه نهاد و چه قداست  وجه من که از اصل واقعیت پیروي مي

گیرد تا از فشار اضطراب روان  و الوهیت اما بواري از طرف وجه فرامن، از مکانیسم دفاعي سرکوبي بهره مي 

 . نژندی رهایی یابد. راه حل لئون براي سرکوبي شهوت و عشقش به اما بواري ترک یونویل است

آید. هر دو از احساسي که به هم دارند باخبرند. حین بدرود لئون براي خداحافظي به خانه اما بواري مي

مي  دیده  لئون  از  دفاعي  مکانیسم  جابه یک  دفاعي  مکانیسم  احساس  شود.  انتقال  حالت جایي.  و  رواني 

عاطفي از یک شخص به شخص دیگر. پاسخی به اضطراب روان نژندی. لئون احساس وجه نهادش به اما 
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گذارد. او به صورت نمادین حس عاطفي و رواني به اما بواري  بواري را با بوسیدن دخترش برت به نمایش مي 

مي انتقال  بواري  اما  دخترک  به  بوسید.لئ»  دهد.را  را  طفل  گردن  بار  چندین  من!   ون  طفلک  خداحافظ 

 (144 ولوي عزیز، خداحافظ!« )همان:خداحافظ کوچ

انتقال احساس عاطفي لئون به لحن خداحافظي اش با برت نیز قابل دریافت است.   علاوه بر بوسه، 

 لئون برت را طفلک من! و کوچولوی عزیز صدا می زند. 

. از این رو وقتي لئون بعد از سه سال اما  نیست  است، اما درمان  رکوبيمکانیسم دفاعي س  رفتن لئون  

اما بواري نقشه ميبواري و شوهرش را در روان مي کشد و بیند، مثل خباثت رودلف براي به چنگ آوردن 

لئون شب قبل، موقعي که از آقا و خانم بواري جدا شده بود آن دو را در خیابان »  کند.حساب و کتاب مي

ها در مقابل مهمانخانه صلیب سرخ توقف کرده بودند از همان راه  دنبال کرده و سپس چون دیده بود که آن

 (275:.« )همانبازگشته و تمام شب را به نقشه ریزي گذرانده بود

در پاریس حجب لئون بر اثر معاشرت با زنان نقصان یافته بود و نهاد وجه غالب ساختار شخصیت او شده 

 رسد. وجوه من و فرامن اما بواري به اصرار به هدف خود ميبود. وجه نهاد لئون علي رغم مقاومت 

لئون پس از ارضاي هوسش به دلایل سرزنش و شوخي رفقایش، باخبر شدن مادرش که پسرش وقت  

گیرد که از اما بواري  کند و همچنین نصیحت استادش، تصمیم ميخود را در پاي زن شوهرداري تلف مي

این تصمیم از جانب وجه من در ساختار شخصیت لئون براي کاهش غلبه وجه نهاد است. لئون   دوري کند.

سرانجام لئون »  طلبد.این سوگند وجه فرامن را نیز به یاري ميخورد. گویي با  برای این تصمیم سوگند مي

ها که ممکن است براي  ها و چه حرفدید این زن چه ناراحتيقسم خورد که دیگر اما را نبیند، و اکنون که مي

گفتند، خود را سرزنش ون بخاري به او ميها پیرامهاي رفقایش که صبح او پیش بیاورد، گذشته از شوخي

خواست دفتریار رتبه یکم بشود، و لذا اکنون وقت آن  کرد که چرا به قولش وفا نکرده است. وانگهي او ميمي

رسیده بود که جدي باشد. از این رو، ناچار بود از هرزگي و احساسات هوس انگیز و تخیلات هیجان آور چشم  

اي در عنفوان جواني، هر چند براي یک روز یا یک دقیقه هم باشد خود را  بپوشد، چون هر سرمایه دارزاده

ها را دیده  ها خواب شاهزاده خانمهاي عظیم و کارهاي بزرگ دانسته است. حقیرترین عیاش قادر به هوس

شده    اي احساس کرده است. بنابراین لئون دیگر از اما بیزاراند و هر سردفتري در خود مختصر ذوق شاعرانه

 (343 :.« )همانبود. و اما هم همان قدر از لئون نفرت پیدا کرده بود که لئون از او 

این که مرگ اما بواري حکم  یابند تا با این همه نفرت و بیزاري، اما بواري و لئون از دست هم رهایی نمي

 کند.جدایي آن دو را صادر مي

 تحلیل ساختار شخصیت رودلف

ولي اولین مردي است که اما بواري  ز لئون به اما بواري سوءنظر دارد رودلف دومین مردي است که بعد ا

این که وجه نهاد همیشه و در همه حال وجه غالب ساختار شخصیت این مرد آورد. به دلیلرا به دست مي
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گوید، او را به دست  است. رودلف هوس باز است نه عاشق. از همان لحظه دیدار اما بواري به خودش مي

 کند. خواهم آورد! حتي فلوبر هم وجه غالب ساختار شخصیت رودلف را براي خواننده رمانش تشریح مي

 خشن و تیزهوش بود و به علاوه با زنان مشهوري رابطه پیدا کرده  »
ً
آقاي بولانژه سي و چهار سال داشت؛ ذاتا

این یکي به نظرش خوشگل آمده بود: و لذا اغلب در فکر او و شوهرش    بود و در این مورد سر رشته داشت.

 (157: « )همان.بود

شنود، حداکثر  یابد و تنفر از شوهرش را از زبان او ميرودلف رذل است. او وقتي اشتیاق اما بواري را درمي

تأثیر   ساختار شخصیتکند. از این رو در  سوءاستفاده را از این زن نگون بخت مي این مرد وجه فرامن بی 

هاي دیگر برگیرد. او هر گونه خودداري را ناراحت  تواند از این عشق تمتعرودلف متوجه شد که مي»  است. 

 (227: .« )همانکننده تشخیص داد. در رفتار با او بي تکلف شد. از اما زني انعطاف پذیر و فاسد ساخت

این مرد قرار دارد، ولي وقتي پاي هزینه کردن براي وجه  این که وجه نهاد در رأس ساختار شخصیت  با  

خواهد که از یونویل فرار کنند و در  . اما بواري از رودلف ميآید، حاضر به هر کاري نیستان مينهاد به می

 خواهي؟حالا چه باید کرد؟ چه مي :رودلف از اما پرسید»   جایي دور به زندگي ادامه دهند.

 کنم.فریاد زد: مرا همراه خودت ببر. مرا بربا. آه. از تو در خواست مياما 

 رودلف گفت: ولي... 

 ولي چه؟

 ولي دخترت...؟ 

 بریم. حیف!اما چند دقیقه فکر کرد و سپس جواب داد: خوب، او را هم با خودمان مي

 (230یگر چه جور زني است؟« )همان،این د کرد با خود گفت:و رودلف وقتي به دور شدن اما نگاه مي

کند. جایي که مساله مرگ و زندگي اما بواري  اي دیگر نیز براي اما بواري هزینه نميرودلف در صحنه

کند. درخواست فرار  است. و آن زماني است که اما بواري قبل از خودکشي اش از رودلف درخواست پول مي

روان نژندی. رودلف با استفاده از مکانیسم دفاعي کند. اضطراب  از طرف اما بواري، رودلف را مضطرب مي

  این کار است. ورزد. دلایل او بچه اما بواري ، دردسرها و هزینهدلیل تراشي از اقدام فرار با اما بواري امتناع مي

نمي  » نهایت من  بکنم...در  ترک وطن  بچه  پذیرش مسئولیت یک  و  قبول  با  با خود  این حرف  توانم  را  ها 

این کار... آه! نه، نه، هزار بار نه! این  گفت تا در عقیده خویش راسخ تر گردد. به علاوه دردسرها و هزینه مي

 ( 237-238 :.« )همانانگي استکار نهایت دیو

نویسد و در آن با استفاده از مکانیسم دفاعي او همچنین براي کاهش اضطرابش به اما بواري نامه مي

  این نامه از دلیل تراشي بهره گرفته است.  کند. رودلف در سطر به سطردلیل تراشي رفتارش را توجیه مي

نمي» من  باش!  شجاع  باش!  شجاع  خود  اما،  با  جا  این  در  رودلف  بشوم...  شما  بدبختي  موجب  خواهم 

 اندیشید: 
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خواهم. دوباره نوشت:  این است که من مرد با شرفي هستم و صلاح او را ميها، واقعاین حرفبعد از همه

  کشاندم؟ دانید که من شما را به چه گردابي مياید؟ فرشته بینوا! هیچ ميتصمیم خود را عاقلانه سنجیده

گذاشتید. این طور نیست؟ و شما هم به تصور خوشبختي آینده، دیوانه وار و با اعتماد کامل در آن قدم مي

 آه! چقدر ما بدبختیم! چقدر بي مغزیم!

رودلف در این جا مکث کرد تا عذر جدّي پیدا کند. چطور است بنویسم که تمام ثروتم را از دست داده 

توان از سر شروع به کار کرد... مگر ممکن است حرف حسابي این مانع کار نخواهد بود. بعدها ميام؟ ولي نه،

 ( 239-240: ها فهماند؟« )همان زن به این جور

این مرد خبیث است. خبیث از    نیازي به نوشتن تمام نامه نیست. همین چند سطر گویاي دلیل تراشي

توانم گریه لازم بود چند قطره اشکي هم روي نامه بریزم. ولي من که نمي»   آن جهت که گریه هم بلد نیست.

این تقصیر من نیست. سپس قدري آب در لیوان ریخت، انگشتش را در آن فرو برد و روي نامه نگاه کنم.  

 (241:« )همان.رنگي روي کاغذ گذاشتداشت. از بالا یک قطره درشت چکید که لکه بي  

. از  در جهت غلبه وجه نهاد است   در جای جای رمانساختار شخصیت رودلف همراه با خباثت درون،  

 نیست. این مرد وجه من و فرامناین رو توصیفی از 

 از منظر ساختار شخصیت در روانکاوی فروید سیدمیران، ورونسکي، رودلف و لئون  تطبیق

شوند، او دیگر  کند و از نظر شرعي و قانوني بر هم حرام مياز زماني که سیدمیران هما را سه طلاقه مي 

 قابل مقایسه با ورونسکي، رودلف و لئون است. 

  سیدمیران در روند غلبه وجه نهاد، بیش از لئون و رودلف به ورونسکي شبیه است. ورونسکي نیز بدون 

 کنند، شبیه زندگي سیدمیران و هما.  این که آنا زن قانوني و شرعي اش باشد با هم در یك خانه زندگي مي

با رودلف و لئون تفاوت   ورونسکي و سیدمیران از جهت زندگي با معشوقه خود تقریبا مشابه هستند و 

دارند. با این حال هر چهار نفر در غلبه وجه نهاد با هم مشترك هستند. ورونسکي و سیدمیران هر دو عاشق 

ها در روان مستثني  ز دیدار آناند، ولي لئون و رودلف هوس بازند. البته آشنایي لئون و اما بواري تا قبل ا 

 است. رودلف عیاش و دغل باز است. در ساختار شخصیت این مرد وجه فرامن بی تأثیر است. 

از رودلف ندارد. او که قبل از رفتن لئون نیز در جریان دیدار دوباره با اما بواري در شهر روان دست کمي

کشید حتي راز قلب خود را به اما بواري فاش کند و  به پاریس از ته دل عاشق اما بواري بود و خجالت مي

سرانجام از مکانیسم دفاعي سرکوبي بهره گرفت و به پاریس رفت؛ در آن جا بر اثر معاشرت با زنان پاریسي، 

لئون نیز مثل رودلف است. اما بواري    از این جای رمانخجالت را از یاد برد و در عوض جسارت را یاد گرفت.

کند. رابطه با  زند ولي لئون به اجبار او را سوار درشکه ميبا کمك گرفتن از وجه من و وجه فرامن او را پس مي

کند. رودلف و شود. لئون نیز مثل رودلف کمکي به اما بواري نميبواري مي  لئون سبب مقروض شدن اما
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لئون حتي براي مرگ اما بواري احساس دلسوزي ندارند و شب بعد از خاکسپاري اما بواري به راحتي در  

 هاي خود در خواب هستند. خانه

اي نیست. او از جرگه اعیان است. مثل رودلف ثروتمند  ورونسکي مثل رودلف آدم چشم و گوش بسته

هاي عاشقانه داشته است. او نیز  جوان، زیبا و مجرد. او نیز شبیه رودلف ماجرااست و املاك دارد. افسري  

شود. تفاوت بیند، از حیاط پشتي خانه وارد منزل آنا ميمثل رودلف که در باغ پشت خانه اما بواري را مي

برد. او حتي به اما ورونسکي و رودلف در عشق و هوس است. رودلف پس از کامروایي، اما بواري را از یاد مي

دهد. او  کند، در حالي که ورونسکي به دلیل عشق آنا شغل و اعتبارش را از دست ميبواري کمک مالي نمي

پذیرد دهند نميگذرد. به خاطر آنا هر مأموریتي را که به او مياست مياز علاقه اش که ترقي در شغل نظامي

کنند مهر او به  ت و حسادت آنا با هم مشاجره مي دهد. زماني هم که به دلیل حساسیو از شغلش استعفا مي 

مي چاشني  دلسوزي  از  عشق،  مي  گیرد. جاي  وادار  گریه  به  را  او  بار  اولین  براي  دلسوزانه  مهر  کند.  این 

اند. چون وجه فرامن که مترادف  کند ولي رودلف و لئون از این احساس بي بهرهورونسکي احساس گناه مي

ها بی تأثیر است. عشق ورونسکي اگر چه از وجه  ایمان مذهبي است در ساختار شخصیت آنبا وجدان و  

کند. عشق او از  گیرد با این حال وجه فرامن را در ساختار شخصیتش به واکنش وادار مينهاد سرچشمه مي

انحر  که  است  نهاد  وجه  غلبه  جهت  متاهل  این  زن  یك  عاشق  او  دارد.  گناهاف  احساس  است.  در   شده 

شود که وجه فرامن است. همین احساس و کنش وجه فرامن در یك موقعیت آن قدر نیرومند مي  از  ورونسکی

این گناه و حقارت که از غلبه وجه نهادش سرچشمه گرفته است  کند که خود را به خاطر  ورونسکي را وادار مي

آنا را ميبکشد.   و  او  با بزرگواري و لطف  آنا  این    بخشد.این موقعیت زماني است که الکسي کارنین شوهر 

بخشش و بزرگواري از طرف الکسي آن قدر تأثیرگزار است که چهره و شخصیت این مرد که آنا براي ورونسکي 

یابد. خودکشي ناموفق شود. آن گونه که ورونسکي خود را حقیر ميساخته بود در ذهن ورونسکي عوض مي

 ورونسکي کشمکش و تعارض وجه نهاد و وجه فرامن است. 

در تفاوت با بي خیالي رودلف و لئون نسبت به مرگ اما بواري، واکنش ورونسکي به مرگ آنا مکانیسم 

. وقتي هم زند هفته تمام با هیچ کس حرف نميزند. شش  دفاعي تبدیل یا هیستري است. او لب به غذا نمي

 رود تا بکشد یا کشته شود.داند. به جنگ ميشود، ورونسکي آن را نعمتي ميکه جنگ شروع مي

سیدمیران در جریان غلبه وجه نهادش، از ورونسکي نیز بهتر است. بدي میران بدي به معشوقه و همسر  

هاي هما را برآورده این مرد تمام خواسته  هایش است.دومش هما نیست، بدي میران بدي در حق آهو و بچه

عالی    گذارد. زندگي هما را از یك وضعیت فقیرانه و بد به یك وضعیت کند. در موقع بیماري تنهایش نميمي

کند. دارایي و ملك و  به خاطرش قاچاق مي  سیدمیران آنقدر هما را دوست دارد که  دهد.خوب تغییر مي  و

شود، مقصر اصلي خود  خورد و سه طلاقه ميدهد. یك روز هم اگر از میران سیلي مي خانه اش را بر باد مي

رود. حتي سیدمیران پس از این ماجرا نیز هما  خیابان مي هما است که برخلاف هشدار میران نیمه برهنه به
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بخشد و از این به بعد زندگي اش با هما شبیه زندگي ورونسکي و آنا است. سیدمیران نیز مثل ورونسکی را مي

 در روند رابطه اش با هما شغل و اعتبار خود را از دست می دهد و حتی دکان نانوایی اش بسته می شود.

سیدمیران و هما هر دو براي فرار    گیرند.سیدمیران، ورونسکي و رودلف هر سه در موقعیت فرار قرار مي

را مي املاك خود  و  ملك  تمام  دارند. سیدمیران  وسایلفروشد. سمساري مياشتیاق  و  را حراج    آورد  خانه 

کند. سیدمیران قبل از  رود ولي جسارت زنانه آهو نقشه آن دو را باطل ميهمراه با هما به گاراژ ميکند.  مي

براي    از پول فروش خانه را به همراه نامهنویسد و براي توجیه اقدام خود کمي  اي به زن اولش آهو ميفرار نامه

کند. او با مکانیسم دفاعي  تراشي استفاده مي اش از مکانیسم دفاعي دلیل سیدمیران در نامه گذارد.آهو مي

 اندازد. و خودش را به گردن آهو ميدري هما فکني دربهبرون

د. تفاوت  بواري به تنهایی مقدمات سفر را می چین  گیرند. امارودلف و اما بواري نیز تصمیم به فرار مي

این است که اما بواري مشتاق است ولي رودلف اشتیاق    برنامه فرار رودلف و اما بواري با فرار سیدمیران و هما

و در    نویسدنیز مثل سیدمیران نامه مي   رودلفمشتاق هستند.    صورتي که  سیدمیران و هما هر دو  درندارد.  

 کند. رودلف پس از فرستادن نامه به تنهایي فرار ميکند.  از مکانیسم دفاعي دلیل تراشي استفاده مي آن  

 گریزد.هما نیز به تنهایي مي  سیدمیران بازمی گردد و

کند که دهد. آنا به خاطر بچه اش سریوژا به ورونسکي التماس مي ميورونسکي نیز به آنا پیشنهاد فرار  

 . رونده اتفاق به خارج از کشور ميدیگر هرگز در این خصوص با او حرفي نزند. با این حال بعد از زایمان آنا، ب

 گیری نتیجه

پیروي بي چون و چرا از وجه نهاد ویژگي مشترک و بارز ساختار شخصیت  لئون، رودلف،  ورونسکي و سیدمیران  است.  

این تفاوت در این نکته است که سیدمیران    سیدمیران در این ویژگي مشترک با لئون، رودلف و ورونسکي تفاوت نیز دارد.

 آید. کند و هما تا قبل از سه طلاقه شدن دومین همسر شرعي و قانوني او به حساب ميزندگي ميدر جامعه اسلامي 

زندگي  ست. او  انجام داده ادر ساختار شخصیت سیدمیران به درستي وظیفه خود را  تا قبل از آشنایی با هما وجه من  

بازد و کم  پس از آشنایي با هما در مقابل وجه نهاد رنگ ميزن و چهار فرزند است اما این وجه    خوبي دارد و صاحب

مي که تأثیر  زماني  ورونسکي  است.  تأثیر  کم  نهاد  وجه  مقابل  در  ورونسکي  شخصیت  ساختار  در  من  وجه  شود. 

توانست با بهره گیري از وجه من با کیتي ازدواج نماید و آینده خوشبختي را براي خود تضمین نماید، با پیروي از مي

بندد و به دست گذارد و غیرمتعارف و انحرافي، برخلاف عرف به آناي شوهردار دل ميوجه نهاد واقعیت را کنار مي

کند. لئون و رودلف نیز بی توجه به وجه من در جهت ارضاي وجه نهاد برخلاف آوردن او را براي خود افتخار محسوب مي

 کنند. عرف و واقعیت جامعه با اما بواري که زن متاهلي است ارتباط برقرار مي

داده  وجه فرامن در ساختار شخصیت لئون و رودلف بی تأثیر است. وجه فرامن در ساختار شخصیت ورونسکي نشان  

شود. یک بار تلخ کامی آنا در این رابطه و در پي آن بخشش و بزرگواري شوهر آنا وجه فرامن را در ساختار شخصیت  مي

او به گناه، شرمساري و پستي خود معترف ميورونسکي برمي شود و تحت تأثیر عذاب وجدان و اضطراب انگیزد و 

کند که ناموفق است. بار دوم پس از خودکشي آنا براي پر کردن عمق رنجي که در آن  اخلاقی اقدام به خودکشي مي

با فدا کردن جان خود گناهانش را بشوید. ورونسکی این تصمیم را تحت تأثیر وجه  گرفتار است به جنگ مي تا  رود 
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هاي هم طراز خود از وجه فرامن فعال برخودار است. او سید، متقی  گیرد. سیدمیران در تفاوت با شخصیتفرامن مي

کم شود زیرا پس از آشنایي با هما وجه فرامن کماین وجه در گذشته سیدمیران روایت ميو اهل نماز و روزه است. البته  

تأثیر خود را از دست    به طور مطلق  شود تا جایي که وجه فرامنشود و به جاي آن وجه نهاد پررنگ ميدر او کم رنگ مي

 می دهد. 

اضطراب   دلیل  به  مکانیسمسیدمیران  از  نژندی  دلیلروان  دفاعي  جابههاي  سرکوبي،  برونتراشي،  و  افکني  جایي 

 کند. استفاده مي

 باشد.جایي ميهاي دفاعي لئون تحت تأثیر اضطراب روان نژندی سرکوبي، تصعید و جابهمکانیسم

نویسد در پاسخ به اضطراب روان نژندی، سطر به سطر از مکانیسم دفاعي دلیل  اي که به اما بواري ميرودلف در نامه

 کند. تراشي استفاده مي

هایي که با آنا دارد زیر فشار اضطراب ورونسکي در روند رابطه با آناکارنینا به خاطر سردي عشق و همچنین مشاجره

بعد از خودکشي آنا نیز با احساس گناه و شرمساری .  گیرد روان نژندی از مکانیسم دفاعي تصعید و برون فکني بهره مي

که از اضطراب اخلاقی سرچشمه می گیرد، اولین واکنش او مکانیسم دفاعي تبدیل یا هیستري است و سپس براي پر  

 . آوردکردن عمق رنجي که در آن گرفتار است به مکانیسم دفاعي واکنش سازي روي مي

 نابعم
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